
كیف هذرسو را با عجلو گٌضو ای پرتاب کرد ً بی درنگ بو 

 .سوت قلک کٌچکی کو رًی تاقچو بٌد، رفت
ىوو خستگی رًزش را بر سر قلک بیچاره خالی کرد. پٌليای 

خرد را کو ىنٌز با تکو ىای قلک قاطی بٌد در جیبص ریخت ً 

 .با سرعت از خانو خارج ضذ
هی  كمربند ًارد هغازه ضذ. با رًق گفت: ببخطیذ آقا! یو

 .خٌاستن. آخو، آخو فردا تٌلذ پذرم ىست
بو بو. هبارک باضو. چو جٌری باضو؟ چرم یا هعوٌلی، هطکی  -

 یا قيٌه ای، ...؟
پسرک چنذ لحظو بو فکر فرً رفت ً گفت: فرقی نذاره. فقط 

 !!!...، فقط دردش کن باضو


